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  تروريسم چيست؟
  ∗بارزان غفوري: ترجمه از انگليسي

  مقدمه

اصولا هر حكومت، سازمان و يا حزبي براي دستيابي بـه مقاصـد خـود از طـرق مختلـف اقـدام                      
ف حيـاتي مـورد     كند در بعضي موارد آنها مجبورند از كانالهاي غير متعارف جهت نيل بـه اهـدا                مي

امروزه يكي از مهمترين اين كانالها كه در اكثر نقاط جهـان بـه طـور وسـيعي                  . نظرخود اقدام نمايند  
 مطلـب پـيش رو      . اسـت  و اعمـال تروريـستي     تـرور    ؛شـود   بكار رفته و به طـرق مختلفـي اعمـال مـي           

  . برگرداني در رابطه با همين مقوله مي باشد
  تروريسم چيست؟

  تعريف ترورـ  1

 بـه معنـي ترسـاندن اسـت و ايـن ترسـاندن شـدت و توانـايي ايجـاد                     1ر به عنوان يك مفهوم     ترو
اگر چه اصطلاح ترور اغلب در      .احساس ترس ناگهاني درافراد به صورت رفتار خشونت آميز است         

مورد عملي كه امروزه مورد سئوال بوده بكار مي رود اما هيچ تعريف ديگري بـه صـورت متـداول                    
با وجود تعريفهاي زيـادي كـه تـرور را     . شناخته شده باشد براي آن وجود ندارد      كه مورد پذيرش و     

كنند در عرصه بين المللي هيچ تعريفي به صورت رايج تـشخيص داده نـشده اسـت بـه ايـن                       بيان مي 
دليل كه شخص تروريست از يك طـرف تروريـست فـرض مـي شـود از طـرف ديگـر جنگجـوي                       

  .آزادي است
 تهديد كننده است كه مردم را وادار به قبـول مقاصـد خاصـي مـي                  عملي 2ترور در مقام تعريف   

                                                 
  كارداني زبان انگليسي ∗

1 -concept 
2 -defention 
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  .كند و رفتاري با ابزار ترس است
حال چرا بعضي افراد ملزم به پذيرش مرگي سخت و وحشتناك و متحمل انواع زيادي مـشقات                 

اصلي ترين دليل كه بسيارروي آن تكيه مي شـودوجود قـدرتي             و بديها در راه اهدافشان مي شوند؟      
بنـابراين عـدم امكـان      .ر بين آنها و دشمنانشان كه با آنها در حال جنگ و نزاع هستند مي باشـد                نابراب

تغيير سيستم به عنوان هدف از طرق نرمال و يا مسالمت آميزباعث مي شـود آنهـا جنـگ نظـامي را                       
  .به عنوان تنها راه حل در نظر بگيرند

ت و ايـن مشخـصه اتفـاقي بـودن      اس ـ1مهمترين مشخصه ترور انتخاب اهداف به صورت اتفـاقي        
باعث ايجاد ترسي مي شود كه آنهـا سـعي مـي كننـد در برخوردهـاي بزرگتـر بـروي افـراد بـه آن                          

اگر هيچ احتياطي براي مقابله با چنين حوادثي تدارك نديده شده باشد كسي كـه بـه عنـوان                   .برسند
ز براي دفـاع از خـود نـدارد         اين قرباني بالقوه هيچ چي    . بي دفاع خواهد بود    استقرباني انتخاب شده    

اينها نشانگر غير قابل پيش بيني .چون زمان و مكان قتل مطابق با قواعد و اهداف تروريست مي باشد           
از ديگر مشخصه هاي ايـن عمليـات بـي رحمـي، ويرانگـري و غيـر                 .است تروريستي   2بودن عمليات 

تماتيكي  برطبـق فعاليتهـاي      تروريسم رفتار نامـشروع، سـازمان يافتـه و سيـس          .اخلاقي بودن آنها است   
ترور اهداف سياسي   .تروريستي است كه پيوسته به هدف تغيير سيستمهاي كنوني صورت مي پذيرد           

مورد نظر خود را توصيه مي كند و اين در صورتي است كه ترور ترساندن و عملي ترسناك اسـت                    
  . است3كه مستلزم خشونت

مكراتيـك بـه اهـداف خـود مـي رسـند،            بر خلاف جوامع صلحجو كـه بوسـيله اقنـاع و رفتـار د             
تروريسم براي نيل به اهداف خود كـه از جنايـات و تبهكاريهـاي سياسـي سـنتي متفـاوت اسـت از                       

 بـه صـورت نظامنـد، سـازمان يافتـه و سيـستماتيك              6 و تخريب  5، ترساندن 4اعمالي مانند قتل، ربودن   
 قـوانين دولـت قائـل نيـست و           تروريسم جهت نيل به هدف احترامي براي اقتدار و         .استفاده مي كند  

همچنين از خشونت در برابـر جامعـه بـراي رهـايي آنهـا از قـدرتهاي دمكراتيـك و مخفـي كـردن                        
 آنها رويه پيشرفته اي براي تجهيز نيروهاي ويرانگر به كمك بعـضي             .گيرد  ضعفهاي خودكمك مي  

                                                 
1 -randomly 
2 -operations 
3 voilence 
4 -kidnapping 
5 -intimidating 
6 destruction 
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ل تـاريخي   هـا از اعمـا      نيروهاي متخاصم خارجي فـراهم مـي آورنـد، بـه نظـر مـي رسـد تروريـست                  
 آنها كه نمي توانند با اصول و نيروهاي خـود           1ساختگي براي بدست آوردن حمايت جامعه و طغيان       

 آنها با خوار شمردن انسانيت و زندگي انساني براي رسيدن           . استفاده نمايد  بدين حمايت دست يابند   
  .ستدبه اهداف سياسي در صدد نابودي اصول اخلاقي و قرباني كردن انسانهاي بي گناه ه

 فعاليتي است كـه     ترور هر نوع  ":ور از اين قرار است    تعريف ترور بر طبق قوانين جلوگيري از تر       
و سيـستم سياسـي     )دولـت (بوسيله عضو يا اعضاي يك سازمان به دنبـال تغييـر مميزهـاي جمهـوري              

سـت همچنـين  تخريـب       ا مقـرر شـده      2قضايي، اجتماعي، سكولار و اقتصادي كه از طريق قـرارداد         
 حكومت و مـردم آن، تـضعيف يـا تخريـب و يـا يـورش بـه اقتـدار دولـت،           ، دولت 3ارضيتماميت  

 موجوديت دولت و جامعه، از بين بردن نظـم صـلح و           4تخريب حقوق و آزادي، به مخاطره انداختن      
 بيـشتر از تـرور مـورد        عريف به نظر مي رسد تروريسم نسبتاً       بطوري كه در ت    ".امنيت جامعه مي باشد   

ه ست زيرا وقتي كه مفهوم تروريسم مورد بررسي قرار مي گيرد به عملي گفته مـي              تاكيد قرار گرفت  
  .  ي باشد م،ساختارشود كه هدف آن مستلزم تقريب دو حقيقت خشونت و ترس در برابر صلح و 

از نظر يك حقوقدان تـرور كـاربرد خـشونت در راه غيـر قـانوني و عملـي طراحـي شـده بـراي                         
 آنهـا كـه باعـث       ادي ملي و اجتمـاعي    ژتفاوتهاي مذهبي ن    6تكاري طبقات اجتماعي با دس    5تحريك

   .باشد شود، مي تنش و نزاع مي
استفاده سيـستماتيك   ":طبق فرهنگ و دايره المعارف بزرگ لاروس تعريف ترور عبارت است          

باشـد  و تعريـف        از خشونت و ترس براي ايجاد قدرت و توانايي پذبرفته شده بوسيله جبر و زور مي               
 به مجموع كل فعاليتهاي خشونت آميز و اقدامات سياسي كه بـه طـرف مـردم تملكـات و                    تروريسم

   ".شود پذيرد اطلاق مي تشكلات آنها سوق داده مي شود و بر اساس خشونت صورت مي
 نيروهايي كه مي خواهند بر قدرت غلبه كنند از فعاليتهاي خـشن كـه   7بر طبق نظر كلس و انسال 
جويند و اين مردم وحشت زده راوادار        كند  سود مي     را تخريب مي  ردم  بعضي از اقشار و گروهاي م     

                                                 
1 -rebellion 
2 consitiution 
3 territorial integrity 
4 -jeopardising 
5 -manipulating 

6 -manipulating 
7 -Keles and Unsal 
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  .نمايند  ميدبه قبول باورهاي مطرو
 ترور در مقام عمل نوعي نـزاع دو طرفـه بـين نيروهـاي نظـامي                 1بر حسب نظر سازمانهاي چپگرا    

 قتل  قانوني و غير قانوني است كه هدف اصلي آن تفريق نيروهاي نظامي دشمن بوده  و آدمكشي و                 
  .رود ز در آن بكار ميين

تروريسم اسـتفاده   ":در انگليس طبق قانون مبارزه با تروريسم تعريف تروريسم از اين قرار است            
از خشونت در مقابل نهادهاي سياسي ويا استفاده از خشونت به منظور ترسـاندن و سـركوب جهـت                   

  ".جنگيدن با بعضي از اعضاي جامعه مي باشد
 ترور به هر فعاليت فـردي و يـا جمعـي كـه در صـلح و امنيـت جامعـه                      ،ندر فرانسه هم طبق قانو    

  . گفته مي شود،اختلال ايجاد كند
با وجود تعاريف زياد در مورد ترور از منظرهـاي مختلـف، هـيچ يـك از آنهـا بـه تنهـايي نمـي                     

ر  معرف واقعي اين موضوع باشدبه اين خاطر عليرغم وجود شباهتهاي زيـاد در سـاختا                و تواندبيانگر
  . بيشتر آنها از نظر اهداف متفاوت مي باشنداًسازمانهاي تروريستي اختصاص

 از حـوادثي كـه      3جنگند، بعضي براي انتقـام      مي 2بعضي تروريستها مي گويند براي استقلال ملي      
 ، گوينــد قــصد ايجــاد ســاختارهاي مــذهبي داده انــد و بــالاخره گروهــي  هــم مــيدر گذشــته روي

ر ايـن يـك تفـاوت اساسـي         علاوه ب . ماعي و اقتصادي مسلطي را دارند      اجت ، فرهنگي ،سياسي،اديژن
ينحل در فعاليتهاي تروريستي وجود دارد به اين صورت كه شخص تروريـست از نظـر   كاركردي لا 

در نتيجه شخصي كه    . فرض مي شود   طب  بعضي تروريست واز نظر ديگران يك جنگجوي استقلال       
شود ممكن است بـه عنـوان يـك خـائن فـرض              ي مرز مرتكب جنايات تهاجم آميز م      در يك طرف  

 در حالي كه همان شخص به عنـوان قهرمـان بـه علـت همـان فعاليتهـابراي طـرف ديگـر مـرز                         ،شود
  . استطلب ي استقلاليجنگجو

روي هم رفته، تروري كه تعريفي كامل مطابق با اصـول بـين الملـل نداشـته باشـد عبارتـست از                      
ترس و تهديدبراي اهدافي كه باعـث برخـورد و تـنش اسـت و                فعاليتي نمادين كه نيازمند كاربرد      ":

       ".گيرد بوسيله رفتارهاي غير طبيعي كه متضمن توقعات سياسي است صورت مي

                                                 
1 left organization 
2 -national independence 
3 -avenge 
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  دلايل تروريسمـ 2

دهـد دلايلـي وجـود        در پس فعاليتهاي تروريستي و بر حسب شرايطي كه ترور در آن روي مـي              
 بـه نظـر مـي رسـد         .تركيبي از اين دلايل دخيـل هـستند       ها يك يا      دارد كه در هريك از آن عمليات      

چهار دليل به عنوان دلايل اصلي به جهت گستردگي و دايره شمول آنها مهمتر باشند و آنها عبارت                  
اند از دلايل روانشناسي، اقتصادي، سيستمهاي آموزشي و در نهايت دلايل فرهنگـي اجتمـاعي كـه                 

  )م.( مي گيرندهر يك از آنها در اينجا مورد مداقه قرار
 دلايل روانشناسي )الف

ها و ظرفيتهاي شخصي ناكافي دارند نقش،  جايگـاه و موقعيتهـايي را كـه در                  افرادي كه توانايي  
مـورد علاقـه و دوسـت       ،كنند كه از نظر جامعـه قابـل احترام         آنها فكر مي  .ار دارند نمي پسندند   آن قر 

آورنـد  تـا      اي تهاجمي  روي مـي       و فعاليته   ارهان منظور آنها به خشونت و رفت      براي اي .داشتني نيستند 
 .احترام و علاقه ديگران را جلب و درهمان حال بدين طريق ابراز وجود كرده باشند

راي ابـراز   افرادي كه نمي توانند روشهاي درست، خـوب، مثبـت، خـلاق، مفيـد و شايـسته را ب ـ                  
د را از طريـق اتخـاذ       نگرانـي، كـشمكش، تـرس و آرزوهـاي  خـو            كننـد  وجودپيدا كنند، سعي مـي    

  .فعاليتهاي خشن و تهاجمي بدون توجه به اين كه سودمند باشند يا نه، تخليه كنند
 هاي متفاوت بـا آنهـا رفتـار مـي          كنند در اقليت هستند و به شيوه       ي مردمي كه همواره احساس م    

لتمـردان،   دو ،كنند كه چـون جامعـه      اين نوع مردم فكر مي    . آيند شود و مانند ديگران به حساب نمي      
آنهـا  .باشـند   نمـي  لذا ديگر آنهـا قابـل اتكـا           نيروهاي امنيتي نسبت به آنها نا عادل  و متخاصم هستند          

  . را در مقابل ارزشهاي جامعه  اتخاذ مي نمايند ديدگاه هاي تهاجمي، مشكل و  دشوار
راي مبـارزين جـواني كـه ب ـ      .ي را بـه عنـوان نمادهـاي احتـرام مـي پذيرنـد             يآنها چنين ديدگاه ها   

 قومي مي جنگند گروههايي از مردم و محـيط خـود را بـراي               ،سازمانهاي تروريستي مذهبي، جنايي   
 سـاله اهـداف     20 تـا    15جوانان  . كنند ي و عزت خرده فرهنگ خود تخريب مي       كسب افتخار، برتر  

  .اصلي سازمانهاي تروريستي مي باشند
يكــي از .بــه جــواني اســتدورانــي كــه بلــوغ ناميــده مــي شــود، دوران گــذر از مرحلــه بچگــي 

وم همگرايـي    و احساس هويت بـه مفه ـ      موضوعات در مورد جواني تقويت احساس هويت مي باشد        
ترين سئوالات مشاهده شـده در ايـن دوره          اساسي.ساس جزئي از جامعه بودن است     گذشته فرد و اح   

  "شم؟ نسبت من و جهان چگونه است؟ من كيستم؟من بايد بخشي از كجا با"به اين صورت هستند
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بيـشترين تعـداد    .از مشخصه هاي بـارز ايـن دوره توانـايي تغييـر و احـساسات متـضاد مـي باشـد                    
آنها مـي تواننـد خـودرا فـداي اهـداف سياسـي و اجتمـاعي                .نافرمانيها مربوط به اين دوره مي باشند      

ها آن.آنها به آساني مي توانند كنترل خود را از دست دهند و به جاي صحبت كردن فرياد زنند                 .كنند
  .جنگ را به جاي اطاعت ترجيح مي دهند

جدا از موارد بلوغ،  كساني كه اختلال مغزي دارند نيز در ترور مورد اسـتفاده قـرار مـي گيرنـد                      
ؤثرترين و  ي ديگر م ـ  ددر موار . اين افراد به سلاحهاي بي رحم و كنشگران مخرب تبديل مي شوند           

وانــي يــا بيمــاران اجتمــاعي ناميــده مــي  گــذارترين تروريــستها كــساني هــستند كــه بيمــاران ر تاثير
بيماران رواني سركش ضد اجتماعي كه هيچگونه نظم وانظبـاطي نمـي شناسـند و هميـشه در                  .شوند

  .مقابل كساني كه مسير درست را به آنها نشان مي دهند لجاجت مي ورزند
ه و آنها متعصب، بي رحـم و شـرور بـود   . بيماران رواني به خاطر لذت مرتكب جنايت مي شوند       

 مـضري را بـراي آن چـه خـود مـي خواهنـد انجـام مـي          هيچگونه احساس شرمي ندارند و هـر امـر    
بيمار رواني كسي است كه در شخصيت و اخلاقيـات او گسـست وجـود دارد و اگـر چـه او                      ..دهند

مـضافاً  .كنـد  از قواعد و آداب جامعه اطاعـت نمـي        هيچ نقص هوشي ندارد  اما در زندگي اجتماعي          
  .  تمايل دارند به مصرف داروها وابستگي داشته باشندآنها غالبا 

بخش بزرگي از جنايتكاران سياسـي افـراد        ":در همين ارتباط يكي از روانشناسان اظهار مي دارد        
ند و ايـن خصيـصه آنهـا را         آنها احساس مسئوليت خود را از دست داده ا        ."رواني و ديوانه مي باشند    

اي  شخصيتي   ام دهندآنها به شدت و به طور يقين به باوره         كنند انج  كند آنچه احساس مي     مجبور مي 
كساني كه از قانون و سيستم ناراضي هستند با سوء نيت از طريق تقابل              .كنند در برتري خود تكيه مي    

  .كنند ني با جامعه و دولت سهم خواهي ميبيماران روا
 بيمــار تــوان گفــت بعــضي افــراد كــه از لحــاظ روحــي  روانــي و جــسمي بــه طــور خلاصــه مــي

  . هستندخشونت را براي مبارزه با زندگي بكار مي برند
  دلايل اقتصادي )ب

مشكلات اقتصادي مردم را نه تنها از لحاظ مادي بلكه از لحاظ رواني هم تحت تـاثير قـرار مـي                     
دهدبه اين علت تقسيم نا متعادل درآمددر جامعه يكي از مهمترين عناصـري اسـت كـه سـازمانهاي                   

در نتيجه افراد بي سـواد و       .كنند  از آن بهره برداري تبليغاتي مي      دستاويز قرار داده و   تروريستي آن را    
  .گيرند  معرض نفوذ اين سازمانها قرار ميغافل بيشتر در
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ه در عمليات ترور نقـش      گرفته در مورد تروريسم مبارزين جواني ك       بر حسب تحقيقات صورت   
) اقتـصادي ( تحقيق در مـورد وضـعيت شخـصي          .گيرند اغلب بي سواد و اغفال شده اند        بر عهده مي  

 :يك تروريست بيان كننده دلايل زير در جذب شدن اين شخص به سازمانهاي تروريستي است

  .هاي كارگري كه به سختي امرار معاش مي نمايند هفرزند خانواد)1
  .سكونت در منطقه اي كه نسبت به ساير مناطق كمتر توسعه يافته است)2
  .نواده و عدم آموزش در مورد مذهب و مليت در دوران طفوليتزندگي مجزا از خا)3
عدم قادر بودن به حل مشكلات دوران جواني كه ناشـي از تعلـق بـه خـانواده فقيـر در زمـان                       )4

  .بچگي است
  .به شدت عاطفي بودن و داشتن شخصيتي كه براي دوستي احترام زيادي قايل باشد)5
  .لوغ جنسي احساس سرگرداني مي كنند  در اثر ب17_16اكثر جوانان در سنين )6

در .او در ادامه مي افزايد كه در دوران بچگي آن چه مـي خواسـتم نمـي توانـستم بـه آن برسـم                       
حالي كه ديگر بچه ها در تابستان سرگرميهاي زيادي داشتند، من و خانواده ام به ديگر مناطق بـراي                   

مـن در حـالي كـه مـشغول درس          .تـيم كار در مزارع پنبه آن هم در گرمـاي سـوزان تابـستان مـي رف               
اين شرايط من را وادار به علاقه مند شدن به نزديكـي بـا              .كردم خواندن بودم مي بايستي كار هم مي      

  سازمانهاي تروريستي نمود
شـان شـرايط سـخت زنـدگي بـود نـه              ديگر اعضايي كه به اين سازمان مي پيوستند دلايل عمده         

ام دور     كه من بـه خاطرمـشكلات اقتـصادي از خـانوده           همچنين او مي گويد   . باورهاي ايدئولوژيك 
بودم و هيچ حرفه اي هم نمي دانستم به اين خاطر من شروع به كار در ساختمان نمودم اما با مقـدار                      

نخـست مجبـور بـودم در خانـه          .پولي كه بدست مي آوردم گذران زندگي غيـر ممكـن  مـي نمـود               
 كه سـربار آنهـا هـستم و تـصميم گـرفتم كـه در           خواهرم اقامت كنم اما بعد از مدتي احساس كردم        

شرايط زندگي مـن را از      .دچار افسردگي و فقر شده بودم     .ساختمانهاي در حال احداث زندگي كنم     
بنـابراين فكـر پيوسـتن بـه يـك سـازمان             .م گريـزان بـودم    داز مـر   .مردم و زندگي متنفر كـرده بـود       

سازماني باشد برايم مهم نبود چـون تنهـا         حال اين ملحق شدن به هر        .تروريستي به ذهنم خطور كرد    
  .توانست من را  از وضعيتي كه در آن قرار داشتم نجات دهد پيوستن به چنين سازماني مي

در مناطق توسعه نيافته در  همه خانوادها فرزندان بيكار زيادي وجود دارند اگر دو يا سـه دختـر                    
ايـن  .  مشتمل بر هزاران نفـر خواهـد شـد         يا پسرازهر خانواده جذب اين سازمانها شوند جمعيت آنها        
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هـاي آنهـا قـادر بـه تغذيـه ايـن بچـه هـا                   نخواهـد بـود، بـه هـر حـال، خـانواده            يبراي آنها كار سخت   
ها فرزندان خود را داوطلبانه به اين سازمانها تحويل مـي دهنـد و جوانـان بـا                    خيلي از خانواده  .نيستند

كردن سخت با خانواده هايـشان مـضطرب         زندگيآنها از   .ازمانهايي مي روند  خوشحالي نزد چنين س   
و اگـر در    .و ناراحت هستند در نتيجه مي توان به آساني آنها را جذب سـازمانهاي تروريـستي نمـود                 

مراحل نخست كمي محيط براي آنها جـذاب باشـد آنهـا بـه مراتـب از زنـدگي درآنجـا خوشـحال                     
  .خواهندبود

زندگي اقتصادي اجتمـاعي مـي توانـد منجـر بـه            با وجود نتايج مثبت بسيار،پيشرفتهاي سريع در        
فقـدان يـا ناكـافي    .ناهماهنگي و تاثيرات ناپايداري بر گروهي از جوانان در اين دوره حـساس باشـد        

بودن نهادهاي اصولي مرتبط با اين مشكلات متأسفانه در ميان جوانان  سبكهاي ناهماهنگي را بيشتر                
جامع را در برنگيرد، دستگاه حكومـت قطعـاً دچـار           اگر توسعه و پيشرفت اقتصادي كليت       . مي كند 

  .مشكلاتي از اين قبيل خواهد شد
  1دلايل فرهنگي ـ اجتماعي) 3

شـود بـه عبـارتي ديگـر زنـدگي            تغييرات فرهنگي نسبتا باعث تغييرات در زندگي اجتماعي مـي         
 سـاختار   بـا ايـن وجـود، اگـر ايـن تغييـرات در            . كنـد   اجتماعي نسبت به تغييرات فرهنگي تغييـر مـي        

هاي خاصي از جامعه روي دهد باعـث توسـعه نيـافتگي و               اجتماعي خيلي سريع باشد و يا در قسمت       
 اين تغيير سريع، كشمكش و برخـورد در         ي  شود در نتيجه    هاي جامعه مي    ماندگي ديگر قسمت    عقب

 موافقت  هنوز، بايد . توانند به روشي يكسان فكر كنند       ميان مردم جامعه بديهي شده و همه مردم نمي        
 . عمومي بروي بعضي موضوعات به عنوان معيار بهتر بودن يك جامعه وجود داشته باشد

ها و ادبيات بر حفظ هويـت يـك ملـت             عناصر فرهنگ مانند تاريخ، زبان، آداب و رسوم، سنت        
  .شود هنجار ميبگسيختگي در رسيدگي و اصلاح اين عناصر منجر به پيامدهاي نا. كنند دلالت مي

هويـت   گسيختگي   خشونت و عدم اتحاد و     2ها به علت آنارشي،     قاعدگي  ها ويا بي    جارياين ناهن 
كسي كه به نام خشونت و آنارشي افـراد جامعـه را بـه بلاتكليفـي در مـورد                   .دهند  اجتماعي روي مي  

كند باعث سردرگمي در مورد مفاهيمي چون فرهنـگ،           ه درست و يا نادرست است دعوت مي       چآن
كننــد كــه در آن ادعاهــا و  شــود بنــابراين آنهــا فــضايي را خلــق مــي  ده مــيزبــان، اخــلاق و خــانوا

                                                 
1 -socio-cultural reason 

2 -anarchy 



  تروريسم چيست؟

 

367 

  .هاي خود را تحميل نمايند ايدئولوژي
 تـرس  "شـود كـه در روانـشناسي بـه آن     در چنين اتمسفري جامعه منفعل، بي تفاوت و خنثي مي  

"مصنوعي
  از طريق ايجاد شوكي مـصنوعي بـروي مـردم از طريـق شـعارهاي متـوالي،                 .گويند     مي 1

هـاي بـزرگ       تفاوت ميان گروهاي متنوع مردم جهت تبديل بـه شـكاف            و يابد  اهداف آنها تغيير مي   
جامعه در وضعيت هرج و مرج ممكن است عقايد جديدي را قبول كنـد كـه يـك                  . يابد  افزايش مي 

  .زماني در وضعيت انفعالي آنها را رد كرده است
اختلافـات و مـشكلات     . شـوند   ت تغذيه مـي    افراد تروريست به نام خشونت از همه انواع انحرافا        

دهنـد بـه عنـوان تـابعي از تغييـرات سـريع در هنجارهـا و جريانـات          اجتماعي كه در جامعه روي مي   
كنـد بـه      فردي كه در ضديت با محيط جديد اجتماعي خود احساس تنهايي مـي            . باشند  اجتماعي مي 

بينـي منتظـر پيوسـتن بـه         كمخودن اجتماعي، احساس حقارت و      أشكمبود  خاطر بعضي دلايل مانند     
 وادار   همچنـين   به درونگرايـي و حمايـت از خـشونت و           مسأله باشد و اين    هاي تروريستي مي    فعاليت

 .شود كردن مردم به پذيرش اين افكار به جاي توضيح آنها منجر مي

امـا در   . نقش خانواده در زندگي فرزند يكي از مهمتـرين فاكتورهـاي اجتمـاعي شـدن او اسـت                 
هـايي فـراهم      دار شدن اين نقش نيست مقدمه براي رشد شخصيت          ي كه خانواده قادر به عهده     موارد

هـايي كـه بوسـيله خـانواده در شخـصيت             شـكاف . كننـد   شود كه از خشونت يا ترور حمايت مي         مي
هـاي چنـد      شود شديداً با عقايد آموزش داده شـده در بعـضي مـدارس و خوابگـاه                 جوانان ايجاد مي  

ايـن افـراد     2»ريزي شده   هاي برنامه   انسان« در نهايت تشكلات سياسي در پي خلق         نفري كامل شده و   
  .نمايند را جذب مي

انـد و از سـلامت روانـي برخوردارنـد      به عبارتي ديگر، براي افرادي كه به خوبي اجتماعي شـده       
ي آسـان   شناسـند نبايـد امـر       گناه كه آنها را نمـي       هاي بي     هايي از مردم شامل زنان و بچه        كشتن گروه 

نمايند مـردم بايـد       كنند و ادعا مي     هايي از مردم را تحقير مي       هاي تروريستي هميشه گروه     گروه. باشد
دار شوند ولي عدم امكان رسيدن به چنين عقايدي آنها را بـه               توسط آنها آموزش داده شده و جهت      

ا را وادار بـه     هـاي تروريـستي آنه ـ     هديدگاه گـرو  . سوي انجام فعاليتهاي خشونت آميز سوق مي دهد       
  .دهد  كاربرد خشونت سوق ميسويكند به طوري كه آنها را بيشتر به  اعتمادي روزمره مي نوعي بي

                                                 
1 -hypnosis of fear 
2 -programmed people 
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 .باشد تغييرات اجتماعي شامل همه نوع تغييرات در جامعه مانند تغيير در تشكلات و سازمانها مي     
جوامـع  . رسـاند    مـي  تقسيمات اجتماعي انحراف جامعه را از ساختار فرهنگي ويژه خود بـه حـداكثر             

اگـر تغييـرات در جامعـه بـاني تـشكلاتي باشـند كـه قـادر بـه انجـام                     . هميشه در حـال تغييـر هـستند       
  .شوند هاي خود نباشد باعث خلل و نقص در سيستم مي فعاليت

 و نيروي محركـه جامعـه قلمـداد         1ها به عنوان ديناميسم     هاي سياسي و تغيير نگرش      اختلاف نقش 
ها در عوض جانشيني      تفاوت و كلات با شخصيت جامعه يكسان انگاشته شوند      ولي اگر تش  . شوند  مي

روند كه ايـن وضـعيت بـه      نيز از دست مي2از بين بروند، جريانات فرهنگي ـ اجتماعي و كاركردي 
زيرا در حالت تقسيم، كاراكترهاي ملي و اجتمـاعي كـه عامـل             . ييرغانجامد نه ت    مي 3تقسيم يا انشقاق  

  .نابود خواهند شدبقاي جامعه هستند 
 يـك تغييـر سـريع در سـبك زنـدگي و             4علاوه بر اين، در حال حاضـر در جريـان مـدني شـدن             

 اختلافهاي نابرابر و    با وجود اين فرصت   . شهر تنها منبع خشونت نيست    . فرهنگ جامعه وجود دارد   
ايـل  سطح درآمد زندگي بين نواحي شهري و روستايي و وجود چنين تمايزاتي در داخل شهرها، تم     

  .آميز را تغذيه كرده است  هاي خشونت به فعاليت
. نماينـد   شناسند عملـي مـي      اي كه به خوبي مي      هاي خود را در نواحي      ها فعاليت   عموماً تروريست 

بـه همـين خـاطر طبيعـي        . اين مناطق براي حملات، گريز، اختفاي خود و تهيه تجهيزات لازم اسـت            
هـاي   انـد بـراي انجـام عملياتـشان مكـان      ا به سر بـرده است افرادي كه تمام زندگي خود را در شهره       

  .شهري را ترجيح دهند
خـورد    هاي سياسي در آنها به چشم مي        شهرها به خاطر اين كه بيشتر تغييرات اجتماعي و تفاوت         

اي كـه او در       كند نسبت به جهان و طبقه       شخصي كه احساس مي   . باشند  آماج حملات تروريستي مي   
  . هاي شهري پيدا كند تواند افراد همانند خود را در محيط وجود دارد ميكند تبعيض  آن زندگي مي

افرادي كه از جوامع سنتي خود به شهرهاي بزرگ و يا از نواحي روستايي و شهرهاي كوچـك                  
ــا بعــضي از فراينــدهاي اجتمــاعي ماننــد   بــه كــشورهاي خــارجي مهــاجرت مــي  كننــد، مجبورنــد ب

                                                 
1 -dynamism 
2 -functional 
3 -division 
4 -urbanization 
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الگوهـاي رفتـاري،    .  زنـدگي كننـد    1ن خـرده فرهنگهـا    هاي فرهنگـي و تكـوي       ها و تفاوت    كشمكش
ــين    ــأثير چن ــه از دســت دادن ت اصــول، قواعــد، اجبارهــاي محيطــي جديــد افــراد مهــاجر را وادار ب

  .فاكتورهايي كه از جامعه قبلي در او نمود يافته است، خواهد كرد
 افـراد تـازه وارد      توانند نسبت به همـه      با اين وجود، انواع فاكتورهاي واقعي در جامعه جديد نمي         

 در  2به اين دليل كه مسائل و انتظـارات مرسـوم، مـردم را وادار بـه تجمـع و اتحـاد                    . تأثيرگذار باشند 
  .جامعه رو به زوالشان خواهد كرد

 مـردم را وادار بـه احـساس بـلا           4 با جامعه جديـد برخوردهـاي فرهنگـي        3درمدت سازگار شدن  
. كننـد   ها تمـاس پيـدا مـي        وضعيت مردم با ديگر گروه    به منظور برون رفت از اين       .تكليفي مي نمايد  

نـشين    ها و همچنين وجود نواحي حاشـيه        گذشته از اين، خلأ ناشي از نبود مؤسساتي مانند شهرداري         
  .آورد در حومه شهرهاي بزرگ نخست يك فقدان اقتدار را به وجود مي

هـاي     آمـدن پايگـاه    شـود باعـث بوجـود       ها به ديگر مشكلات موجود شهرها اضافه مي         وقتي اين 
. برنـد   هـا آن را بـه كـار مـي           كه مخالفـان در مقابـل رژيـم       خواهـد شـد   بالقوه براي تـرور و آنارشـي        

هاي تروريـستي از قبيـل قابليـت          هايي كه مراكز شهرها براي سازمان       كارشناسان تروريسم بر فرصت   
 انساني فراهم   هاي متعدد، زندگي جمعي و وجود نيروي        تحرك، عمل، ارتباط، اختفا، وجود هدف     

  .كنند نمايند، تاكيد مي مي
چـرا كـه    . نبود امنيت اقتصادي و اجتماعي ممكن است باعث ويا دليل بعضي از رويدادها باشند             

گونـه    هاي متخاصم   هدف رفتارها و فعاليت   . كند  نبود اين نوع امنيت مردم را به نافرماني رهنمون مي         
بنابراين، اگر چه گروهي مجـري ايـن   . نند متفاوت است ك  مردم به نام ترور از آنچه كه آنها ادعا مي         

رسد در صدد انجام يـك        كنند به نظر مي     ها هستند و گروهي ديگركه در فعاليتها شركت مي          فعاليت
در حاليكـه در گروهـي فرديـت وجـه غالـب            . عمل مشترك باشند اما آنها در اهداف متمايز هستند        

  . گرايي اصل است است و در گروه ديگر جمع
  

                                                 
1 -formation of subculture 
2 -unite 
3 -adaption 
4 -cultural conflict 
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  1مراحل ترور) 3

  2مرحله آمادگي) الف

بـه  .  است كه قرار اسـت انجـام شـود         "عملياتي"نخستين مرحله كه آمادگي نام دارد شامل طرح       
اي اسـت كـه بايـد در كـل            اين منظور، مهمترين كاري كه بايد انجـام شـود تحليـل و آنـاليز جامعـه                

نقـاط قـوت و ضـعف آن        اهميت آن هم به خاطر اين است كـه          . جزئيات آن تخريب صورت گيرد    
بـه  . قطـاران اسـت     هدف واقعي از اين مرحله مشخص نمودن تشكلات و هم         . جامعه مشخص گردد  

تعريف اين طرح از طرف دولت به عنـوان         . عبارتي ديگر، بنياد نهادن يك پايگاه هدف اصلي است        
. رسـد    مـي  ضرر و تبليغات آنها منطقـي بـه نظـر           نخستين تقاضاها بي  . طرحي غير قانوني ممكن نيست    

شود جامعـه عـادت بـه نـوعي           بيان بعضي نقصها در سيستم و درخواستهاي ناصواب بعدي باعث مي          
بـراي  . شـود   هـاي ممكـن مـي        فعاليت 3)مقدار  (منفي نگري كند كه اين به تدريج باعث افزايش دز           

  .شود شروع فعاليتهاي ساده گروهي از همقطاران تشكيل مي
  4مرحله سازماندهي) ب

قطـاران بـا ديگـر        افراد برجسته از ميان گـروه هـم       . شود  له كار سازماندهي شروع مي    در اين مرح  
كنند نياز به گردهمايي دارند، كه بعضي نيروهاي مخصوص ايـن افـراد               افراد كه آنها را حمايت مي     

  .آورد را گرد هم مي
آنهـا كـار    بيننـد و از طريـق نيروهـايي كـه زيـر كنتـرل                 هاي لازم را مي     بعد از اين، آنها آموزش    

هاي داده شده بـراي پـرورش نيروهـايي اسـت         آموزش.گيرند  كنند با يكديگر در ارتباط قرار مي        مي
هايي تـشكيل و آمـوزش        در طرف ديگرسازمان  . اي كه به آنها محول شود انجام دهند         كه هر وظيفه  

ن، پايگـاهي بـراي     بنـابراي . هاي قانوني و غيرقانوني در ارتباط باشند        بينند تا با موسسات و سازمان       مي
  .شود ها تشكيل مي  سازمان5هاي قانوني و نظامي يا غير نظامي در تشريك مساعي شروع فعاليت

هـا محفلـي و       هـاي محرمانـه، فعاليـت       هـا، ابلاغيـه     هاي مخفـي، بـايكوت، نـصب اعلاميـه          نشست
  .باشد هاي كوچك از خصوصيات اين مرحله مي هاي نظامي در مقياس فعاليت

                                                 
1 -stages of terror 

2 -preparation stage 
3 -dosage 

4 -organization stage 
5 -co-operation 
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  1م عملياتمرحله انجا) ج

 2هدف از اين مرحله ترساندن جامعه، تضعيف نيروهاي دولتي، تخريب وفاداري جامعه ـ دولت 

هاي نظامي در مناطق شهري و روسـتايي بـا حمايـت              و غلبه بر نيروهاي دولتي بوسيله تشويق فعاليت       
  .باشد تشكلات قانوني و سازمانهاي آموزش ديده مي

كيد است و بي اعتمادي مردم نسبت بـه دولـت           أحله مورد ت  كفايتي نيروهاي دولت در اين مر       بي
فعاليتهاي تروريستي مانند تهديـد نظـامي و بمـب گـذاري، قتـل              .شود  باعث تضعيف روحيه آنها مي    

افــراد مــورد احتــرام و مــشهور، تبهكــاران، دزدان مــسلح و انجــام عمليــات در منــاطق مــسكوني از  
  .خصوصيات اين مرحله مي باشد

 3دنيمرحله جنگ م) د

اي است كـه سـبب فـرو ريخـتن            و اين آخرين مرحله   . هدف از اين مرحله استيلا بر دولت است       
براي اين هدف نواحي مختلف مكانهاي مسكوني و حتي شهرهاي بـزرگ            . شود  دولت از درون مي   

. دهـد    زد وخـورد بـا نيروهـاي دولتـي روي مـي             و گيرند  به منظور ساختن پايگاه مور تجاوز قرار مي       
هـا و گروهـاي مختلفـي         اي را در دسته     هاي غيرقانوني نيروهاي سيستماتيك و آموزش ديده       سازمان

در همان حال با پول و تجهيزات، تـسليحات، كارمنـدان و   .دهند  جهت شركت در جنگ تشكيل مي     
كمك فني نيروهاي خارجي يـك جنـگ مـدني بـه طـور كامـل بـا هـدف تخريـب دولـت شـروع                  

  .شود مي
  4سيستمهاي آموزشي) 4

 ماننـد    اسـت، دقيقـاً    وران جواني دوراني است كه جوان نيازمند بـه يـادگيري و داشـتن دانـايي               د
 داشـتن   .داردبسياري  نوع باران اهميت     . كه بعد از روزهاي گرم تابستان احتياج به باران دارد          يخاك

، اما اگـر بـاران بـه صـورت سـيلاب، تگـرگ و               استنوع باران مناسبتر    منوط به    خاك حاصلخيزتر 
  .دهد بار باشد لايه حاصلخيز خاك را شستشو ميرگ

 در بـرآوردن نيازهـاي جامعـه        چـرا كـه    بعضي سيستمهاي آموزشي بسرآمده است       در واقع عمر  
 در چنين سيستمهايي به زحمت مي توان افـراد خـلاق و محقـق تربيـت                 . ندارند  دربر كفايت لازم را  

                                                 
1 -operation stage 
2 -loyalty of society and goverment 
3 -cival war stage 
4 - the system of education 
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يل شـده انـد كـه حتـي يكبـار هـم بـه               افراد زيادي هـستند كـه از مراكـز علمـي فـارغ التحـص               .نمود
  .اند  نرفته آزمايشگاه

 حفـظ نمـودن     و1 آمـوزش افرادبـه صـورت طـوطي وار         ،هدف اصلي اين سيـستمهاي آموزشـي      
كند بدون اينكه بـه فكـر        ان را فقط وادار به حافظه سپردن مطالب مي        زآمو باشد كه دانش   مي مطالب

 بـا   ر و ت ـ مـردم را منطقـي    به طوري كه    ه را دارد    آموزش توان تغيير افكار جامع    . آنها جهت داده شود   
  . كند  و آنها را به طور كامل از حرص و طمع رها ميكند تر مي كفايت

، كه بـا آمـوزش بـه صـورت حفـظ و             2طبق نظر يكي از روانشناسان مشهور به نام گوستاو لوبون         
 در سيستم آموزشي    .» دانايي عمل ايجاد و فهم بين رابطه علت و معلول است           « :تكرار مخالف است  

آنها متفاوت از افـراد فعـال،   . كنند تربيت مي» ميزها«هاي مدني     كشورها مردم را در حد خدمه      بعضي
در نتيجه، اشخاص تربيت شـده بـراي رهبـري بـالاترين            . نشينند  خلاق و مولد فقط بر روي ميزها مي       

دهند عـاجز    ه روي مي  هاي اجتماعي مديريت و مشكلاتي كه در جامع         مناصب دولتي از درك جنبه    
  .هستند

اند يك قدرت  از اين رو، باسواد بيكار و ناراضي همراه افرادي كه از آموزش عالي محروم شده    
جهت تعويض سيستم و قانون      3»هاي سحر آميز    فرمول«اين افراد به دنبال     . دهند  حقيقي را تشكيل مي   

عقايد و باورهايي كه امروز كشت      به منظور فهم كيفيت     «دهد كه    گوستاولبون توضيح مي  .مي باشند 
هاي آموزشي داده شده      فرصت. و فردا برداشت مي شوند، نخست بايد زمين به خوبي آزمايش شود           
 در قبـال كـشور باشـد، القـاء          هـا به جوانان به آساني اعتقادات بنياديني در مورد آنچـه بايـد رفتـار آن              

  .»كند مي
دارنـد،    تي كه اعضاي آن جامعـه دريافـت مـي         هاي معين و مثب     جوامع كاملاً به آموزش   در  صلح  

شود جامعه افرادي به مراتب       كافي و مثبت تر است كه موجب مي       در حد آموزش بهتر،   .بستگي دارد 
ها است كه افـراد را ملـزم بـه      وظيفه خانوادها، مدارس، موسسات و رسانه و نقش.مفيدتر داشته باشد  

نقش دولـت   . دهي به جامعه هدايت كنند      ويس سر سمتداشتن شخصيتي شايسته كرده، تاآنها را به        
 .باشد آنها مي برها و در همان حال نظارت و كنترل  نيز ممكن ساختن اين آموزش

                                                 
1 -parrot fashion 

2 -Gustave Le Bon 
3 -magic formulas 
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مند و قابل اجرا جهت آمـاده كـردن افـراد جامعـه بـراي                 اي نظام   توان گفت كه سيستمهاي آموزشي بايد برنامه        درمجموع مي 

شـايد مهمتـرين رسـالت ايـن        . يد داراي شخصيتهاي متعادل، منعطف و چند بعدي باشد        هاي آنها با   زندگي داشته باشند و خروجي    

سيستمها ايجاد ديدگاهي علمي در افراد جامعه باشد تا آنها بتوانند زندگي را از نگاه خود ببينند وبه تجزيـه و تحليـل رويـدادهاي                         

توانند بـه صـورت مـستقل بـه          دي است كه افراد مي    در صورت داشتن چنين دي    . آن بپردازند نه آن طور كه ديگران توصيف كنند        

شود و در همان حال ايـن         مل بپردازند كه اين خود به مراتب باعث سازگاري منطقي در شرايط و موقعيتهاي مختلف مي               أتفكر و ت  

ن بـا   دهند و حتي سعي در آشـناكردن ديگـرا         افراد در صورت پذيرش ديدگاهاي متفاوت هيچوقت استقلال خود را از دست نمي            

  .نمايند ايجاد ميعقايد و ديدگاه خودرا دارند، به عبارت ديگر تعامل را به صورت دو طرفه 

 در ارتباطات خود در محيطهاي جديد به ديگـران اجـازه             آنها  تا نمايدآموزشهاي مناسب بايد افراد را داراي نوعي استراتژي         

نكته حائز اهميت ايـن كـه هـر     . مورد سوءاستفاده واقع شوند ]ديگران[آنهاندهند به عنوان ابزار يا عاملي جهت دستيابي به اهداف           

كند كه بسته به نوع اين ابزارهـا         اي از ابزارها و امكاناتي جهت شناخت محيط پيرامون خود و تعامل با آن استفاده مي                فرد يا جامعه  

 بـراي افـراد خـود فـراهم كنـد تـا علـم و                اي بتواند شرايط و امكاناتي را      حال اگر جامعه  .كند كنش و واكنش خود را مشخص مي      

تـر   توان حاكميت ارتباطات و تعاملاتي سازنده      دانايي را ابزار خود جهت شناخت و تعامل با پيرامون قرار دهند به مراتب بيشتر مي               

  ). مترجم (.كشيدانتظار كه متضمن رعايت حقوق متقابل باشند را 
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